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حسين(؛
حقيقتي ماوراء تاريخ
اصغر طاهرزاده

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
«اللَّهُمَّ اجْعَلْني عِنْدَكَ وَجِيهاً بِالْحُسَيْنِ( فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ»
1- روايات متواتر مبني بر توجه انبياء و اولياء به کربلا و حسين( قبل از واقعة کربلا، خبر از اين نکتة مهم مي‌دهد که کربلا يک حقيقت آسماني است که در هر دوران نور خود را مي‌نماياند تا حجاب‌هايي که نور دين را در حجاب برده‌اند بشکافد و مردم را متوجه حقيقت دين بنمايد.

در روايت داريم که: «عَنْ أَبِي‌عَبْدِ اللَّهِ( قَالَ نَعَى جَبْرَئِيلُ( الْحُسَيْنَ إِلَى رَسُولِ‌اللَّهِ ( فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْحُسَيْنُ ( وَ جَبْرَئِيلُ عِنْدَهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا تَقْتُلُهُ أُمَّتُكَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَرِنِي مِنَ التُّرْبَةِ الَّتِي يُسْفَكُ فِيهَا دَمُهُ فَتَنَاوَلَ جَبْرَئِيل( ُ قَبْضَةً مِنْ تِلْكَ التُّرْبَةِ فَإِذَا هِيَ تُرْبَةٌ حَمْرَاءُ».

زيد شحّام، از حضرت ابى‌عبداللَّه( نقل نموده كه حضرت فرمودند: جبرئيل( در خانه‏ام سلمه خبر شهادت حضرت امام حسين ( را به رسول خدا ( داد و شرح آن چنين است: حضرت امام حسين( در خانه ‏ام سلمه بر پيامبر اكرم ( وارد شد در حالى كه جبرئيل( در محضر رسول خدا( بود، جبرئيل عرضه داشت: امّت شما اين (امام حسين() را خواهند كشت. رسول خدا ( فرمودند: از آن خاكى كه خون او در آن مى‏ريزد مقدارى را به من نشان بده.جبرئيل( يك مشت از آن را برداشت و وقتى به آن حضرت خواست نشان دهد خاك قرمز گرديد. اين تربت پيوسته نزد ام سلمه بود تا از دنيا رفت.
روايت فوق نشان مي‌دهد حقيقت کربلا و حسين( در بين اهل آسمان مشهور بوده.

باز در روايت ديگر داريم؛ «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي‌عَبْدِ اللَّهِ( قَالَ إِنَّ إِسْمَاعِيلَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ - وَاذْكُرْ فِي‌الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ‌الْوَعْدِ وَ كانَ رَسُولًا نَبِيًّا- لَمْ يَكُنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ«عليهما‌السّلام» كَانَ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى قَوْمِهِ فَأَخَذُوهُ فَسَلَخُوا فَرْوَةَ رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ- فَأَتَاهُ مَلَكٌ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكَ فَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ فَقَالَ لِي أُسْوَةٌ بِمَا يُصْنَعُ بِالْحُسَيْنِ(».

حضرت ابى‌عبداللَّه( فرمودند: اسماعيلى كه حق تعالى در كتاب عزيزش در باره او فرموده: «وَاذْكُرْ فِي‌الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ‌ الْوَعْدِ وَ كانَ رَسُولا ً»
، اسماعيل بن ابراهيم«عليهما‌السّلام» نبوده، بلكه مقصود از وى پيامبرى از پيامبران عظام بوده كه حق تعالى وى را به طرف قومش مبعوث داشت، قومش او را گرفته و پوست سر و صورتش را كندند. پس فرشته‏اى از جانب حق تبارك و تعالى نزدش آمد، عرضه داشت: خداوند متعال من را به سوى تو فرستاده و امر كرده كه به تو عرض كنم هر چه مى‏خواهى از او بخواه. او فرمود: من خواستارم كه آنچه به حضرت حسين( از بلا و محنت مى‏رسد پيرو آن حضرت بوده و به من نيز آن‌ها متوجه گردد.
روايت فوق نشان مي‌دهد که پيامبران پيشين در مصائب، رهبر خود را امام حسين( مي‌شناسند و مايلند در آن مسير و در آن وظيفه قرار گيرند که عامل رفع حجاب از دين و ديانت باشند.

2- وقتي متوجه شديم که کربلا و حسين( حقيقتي است که در طول تاريخ در حال فعاليت است و هرگز پايان نمي‌يابد و در واقع حسين( يک مژده است به پيامبر( که او مانع به حجاب‌رفتن حقيقت اسلام مي‌شود؛ بايد به نور حسين( و به کمک فرهنگ کربلا تاريخ امروز خود را ارزيابي کنيم و حجاب‌هاي تحميل‌شده بر اسلام را بشناسيم و به نور حسين( آن‌ها را از چهرة مقدس اسلام بزدائيم.

در هر سال روح و نور کربلا تجلي مي‌کند تا بتوان زندگي را بازخواني کرد و با کمک افقي که امام حسين( مي‌نماياند به معرفتي که بايد دست يابيم، نايل شويم. و البته اين نوع برخورد با حسين( و کربلا به شرطي است که آن را ماوراء واقعيتِ محسوس بنگريم، همچنان‌که ما قرآن را ماوراء شأن نزول آيات و سوره‌ها مي‌نگريم وگرنه از حقيقت قرآن محروم مي‌شويم و نور قرآن که يک نور هميشگي است با محدودشدن به شأن نزول، براي ما در حجاب مي‌رود.

3- پس هر سال جلوه‌اي از نور حسين( و کربلا به صحنه مي‌آيد تا حجاب‌هاي آن زمان را بنماياند و معرفت شناخت آن حجاب‌ها و جرأت شکافتن آن‌ها را به شيعيان حسين( بدهد.

چندين سال کربلا و نور حسين( پيام داد؛ «بايد به حقيقت انديشيد وبه عدالت، و نه به اکنون‌زدگي و رفاه»، که اين دو؛ ساز و کار معاويه بود تا علي( را که نمايش حقيقت و عدالت است از صحنه خارج کند». ملتي که اين پيام را گرفت عاشقانه پاي در راه تحقق انقلاب اسلامي گذارد و خود را از هلاکت در ظلمات دوران رهانيد. 

آن‌هايي که هنوز به نور حسين( به حقيقت و عدالت نپيوسته‌اند، آمادة شکافتن ديگر حجاب‌ها نيستند و نمي‌توانند به سلامت از ديگر حجاب‌ها بگذرند.

4- کربلا آيينة نمايش انسان‌هايي است که در اُنس با حق سکني گزيده‌اند و هر حجابي را که در هر دوراني مانع چنين اُنسي و چنين حضوري است، نفي مي‌کنند و آن حجاب را در برابر جلال الهي به چيزي نمي‌گيرند و چون نداي حقيقت را به گوش جان شنيده‌اند،همواره متذکر معروف بزرگ يعني اسلام حضوري، قلبي مربوط به اهل بيت( هستند و کربلا يک دنيا حضور قلب در محضر جلال الهي است.

چنين انسان‌هايي از يک طرف حق و حقيقت را با قلب خود احساس کرده‌اند و از طرفي حجاب‌هاي اين حقيقت را مي‌شناسند و در دفع آن مي‌کوشند.

5- حسين(؛ نه از فرهنگ ظلماني اموي و يزيدي بي‌اطلاع بود و نه از نور اسلام بيگانه بود. و اين دو شاخصة حسين( و کربلا است که مي‌تواند منشأ تحولي اساسي در تاريخ شود و دوران خود را از ظلمات دوران نجات دهد. 

مسلّم ظلمات اين دوران فرهنگ مدرنيته است با همة پيچيدگي‌هايش،
 و مسلّم آن‌هايي که جانشان از نور قدسي منوّر نيست هرگز متوجه اين حجاب مستور
 نمي‌شوند. و به عبارت ديگر؛ آن‌هايي که ظاهر زشتي‌هاي دنياي مدرن را بشناسند ولي از شناخت نور قدسي اسلام به نحو کامل برخوردار نباشند، هرگز ظلمات فرهنگ مدرنيته را نخواهند شناخت ،و هرگز از حجاب دوران خارج نمي‌شوند و به جاي سير به سوي بندگي خدا، در بند بندگي دوران ظلماني خود فرو مي‌افتند و توجيه‌کنندة آن دوران مي‌شوند. همان‌طور که بعضي از مقدسين، حسين( را نصيحت مي‌کردند که با يزيد اميرالمؤمنين درگير نشود. اين‌ها امروزه دين را با ملاک‌هاي غرب ارزيابي مي‌کنند و به ساحت غير قدسي غرب، قداست مي‌بخشند. آزادي غربي که همان آزادي نفس امّاره است را حريت و آزادگي که آن آزادي از نفس امّاره است معني مي‌کنند، و برابري غربي را که از بين‌بردن مرزهاي عفاف و حيات و حرمت‌ها است، همان مساوات و اخوت اسلامي معني مي‌کنند، و جدايي که ژان‌ژاک‌روسو مطرح مي‌کند و منظور او آن است که وجدان را جاي پيام انبياء قرار دهد، به معني فطرتي مي‌گيرند که قرآن از آن خبر مي‌دهد. اين‌ها از ظلمات دوران نمي‌توانند بگذرند و متعلق به اردوگاه حسين( در اين آخرالزمان نمي‌باشند.

اگر يک روز شهيد مطهري«رحمة الله» فرمود يزيد زمان موشه دايان وزير جنگ اسرائيل است امروزبايد به کمک نور حسين ( جلو تر آمد ومتوجه شد امروز فرهنگ معاويه که يزيد پرور وموشه دايان پرور است ،فرهنگ مدرنيته است که دارد انبوه ،انبوه جوانان مارا از بين مي برد، واگر امروز غرب زدگي درست شناخته نشود ظلمات اين دوران بيش از پيش قرباني مي گيرد، در حالي که به کمک نور حسين ( وکربلا مي توان از اين دوران گذشت 

کربلا و نور حسين( آمده است که اين ظلماني‌ترين حجاب را بنماياند و بشکافد، ومسلم مثل همان دوران کار سخت است، چون شعارهاي فرهنگ اُموي، اسلامي بود و ظاهربينان ماوراء آن شعارها را نمي‌ديدند، امروز هم تشخيص ذات فرهنگ مدرنيته مشکل است، مگر به نور حسين( .

6- همچنانکه عرض شد روايات متواتر حکايت از آن دارد که کربلا و حسين( قبل از حادثه سال 61 هجري مورد توجه اولياء الهي بوده و اين نشان مي‌دهد که حسين( و کربلا، سرّي است که اولياء الهي با نور توحيدي خود آن را يافته‌اند و نيز روشن مي‌شود که کربلا يک حقيقتي است که با نور حسين( در سال 61 هجري ظهور زميني پيدا کرد، تا انسان‌ها به نحو ملموس بتوانند با حقيقت قدسي آن، عامل زدودن حجاب از چهرة منور اسلام است مرتبط شوند، مثل خانة کعبه که ظهور حقيقت قدسي بيت‌المعمور است.

در راستاي فوق زمان و مکان بودن حقيقت کربلا، در روايت داريم؛ 

«اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَصْبَحَ صَبَاحاً فَرَأَتْهُ فَاطِمَةُ بَاكِياً حَزِيناً فَقَالَتْ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَهَا، فَقَالَتْ لَا آكُلُ وَ لَا أَشْرَبُ حَتَّى تُخْبِرَنِي. فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ ( أَتَانِي بِالتُّرْبَةِ الَّتِي يُقْتَلُ عَلَيْهَا غُلَامٌ لَمْ يُحْمَلْ بِهِ بَعْدُ... وَ هَذِهِ تُرْبَتُهُ».

معلى بن خنيس نقل كرده كه وى گفت: در صبح روزى حضرت فاطمه( رسول خدا( را گريان و محزون ديده پس عرضه داشت: اى رسول خدا شما را چه مى‏شود؟ پيامبر اكرم( از خبر دادن به ايشان امتناع نمودند.حضرت فاطمه( عرض كرد: نه غذا خورده و نه آب مى‏آشامم تا به من خبر دهيد. پيامبر اكرم( فرمود: جبرئيل خاكى را برايم آورده كه بر روى آن جوانى كه هنوز مادرش به او باردار نشده كشته خواهد شد و اين همان تربت و خاك او است.

اين روايت مي‌رساند پيامبر( قبل از آن‌که نطفة حضرت سيدالشهداء( بسته شود، کربلا را مي‌ديدند و از حقيقت آن خبر مي‌دهند. 

و نيز در ورايت داريم: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ( قَالَ كَانَ الْحُسَيْنُ( مَعَ أُمِّهِ تَحْمِلُهُ فَأَخَذَهُ‏ رَسُولُ اللَّهِ( فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلِيكَ...كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُعَسْكَرِهِمْ وَ إِلَى مَوْضِعِ رِحَالِهِمْ وَ تُرْبَتِهِمْ... وَ يأْتيهِ قَوْمٌ مِنْ مُحِبِّينَا لَيْسَ فِي الْأَرْضِ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَ لَا أَقْوَمُ بِحَقِّنَا مِنْهُمْ وَ لَيْسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ غَيْرُهُمْ أُولَئِكَ مَصَابِيحُ فِي ظُلُمَاتِ الْجَوْرِ... وَ هُمْ قِوَامُ الْأَرْضِ..‏.»

از امام صادق( نقل شده كه آن جناب فرمودند:حضرت امام حسين( را مادر گراميشان دربغل داشتند، رسول خدا( او را گرفته و فرمودند:خداوند متعال كشندگان تو را لعنت كند، ... گويا اكنون لشكرگاه آنها را ديده و به جايگاه و محلّ دفن ايشان مى‏نگرم... سپس فرمودند: گروهى از دوستان ما خواهند آمد كه در روى زمين كسى از آن‌ها عالم‌تر به خدا نبوده، و در اقامه حقّ ما کسي کوشاتر از آن‌ها نمى‏توان يافت، و روى زمين احدى غير از ايشان نيست كه مورد التفات و توجه باشد، ايشان چراغ‏هاى فروزانى بوده كه در ظلمات جور و ستم مى‏درخشند... ايشان باعث قوام و استواري زمين مى‏باشند. 
روايت فوق مي‌رساند که اولاً؛ در افق حقيقت، کربلا ماوراء زمان و مکان، نمايان است. ثانياً؛ امام حسين( شايستگي نمايش آن حقيقت را دارد تا به زيباترين شکل آن را بنماياند. مثل آن‌که پيامبر( به کامل‌ترين شکل اسلام را به مردم رساند. ثالثاً؛ کربلا پس از خود، فرهنگ و مکتبي مي‌شود و گروهي را مي‌پروراند که چراغ‌هاي فروزان در نفي ظلمات دوران هستند و باعث قوام و استواري زمين مي‌باشند. 

7- طبق روايت فوق اگر ملتي بتواند با نور قدسي کربلا مرتبط شود، مي‌تواند حجاب ظلماني زمان خود را بشکافد و چند قدم جهان بشريت را به سوي نور جلو ببرد و لذا بايد کربلا را به نور حسين( در سير تحقق پيام تاريخي آن، در هر مقطع از تاريخ نگريست، تا ببينيم نور حسين( در اين سال‌ها پس از طي دوران گذشته، با چه حجابي از حجاب‌هاي ظلماني درگير مي‌شود، تا آن‌هايي که مي‌خواهند چون حسين( عمل کنند در رفع حجاب دوران، نقش‌آفريني نمايند و از آن طريق به ساحت قرب الهي نزديک شوند. اگر:

	حقيقت را به هر دوري ظهوري است

	ز اسمي بر جهان افتاده نوري است



و اگر کربلا يک حقيقت متعالي است، ظهور امروزين آن نور جهت رفع ظلمات چيست؟

8- وقتي کسي با حضور قلب در ساحت قرب الهي قرار گيرد، از ظهور حقيقت اين دوران پيام لازم را خواهد گرفت، همچنان‌که امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» به نور حسين( متوجه تجلي حقيقت کربلا در دوران اخير شد و فهميد چگونه مي‌تواند در چنين عصري نقش‌آفرين شود و با رفع حجاب دوران، خود و پيروان خود را به ساحت قرب نزديک کرد و اين همان سلوک سير از باطل به سوي حق و ميهمان وحدت حقيقي‌شدن است که کربلا به ما نشان مي‌دهد.

9- حضرت امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» ابتدا با سير عرفاني، قرآني، جان خود را متوجه نور حقايق نمودند و لذا توانستند پيام حقيقت کربلا را درک کنند و در مواجهه با نور کربلا فهميدند اين نوردر دوران اخير کلّ جهانِ کفر را نشانه رفته است، ودرهمين راستا شعور فهم ظلمات فرهنگ مدرنيته و قدرت مقابله با آن را يافتند، نداي حقيقت کربلا را با جان خود شنيدند و پا در ميان گذاردند، و با اين کار عصر رباني بازگشت به اسلام قدسي شروع شد، و اسلام از دست روشنفکرانِ به ظاهر مسلمان که با چشم غرب به اسلام مي‌نگريستند رهايي يافت، و روشن شد چگونه جامعه اي که از روح محمدي( دور شده، مي‌تواند به کمک نور حسين( وکربلا به حقيفت ديانت باز گشت نمايد. 

سال‌هاي سال بود که براي نجات جامعه نسخه‌هاي جعلي مي‌پيچيدند و همه‌چيز را عامل نجات مي‌دانستند جز ايمان را، و نور کربلا در چنين دوراني باز به صحنه آمد تا بگويد؛ هيچ‌چيز ماية نجات نيست جز ايمان، و معلوم شدسال‌هاست به ما دروغ مي‌گويند.

10- حقيقت کربلا به نور حسين( همواره در طول تاريخ مردم را به عالم معنويت دعوت مي‌کند و هرسال با همة توان کار خود را ادامه مي‌دهد و حجابي از حجاب‌هاي حقيقت اسلام را پشت سر مي‌گذارد، تا آرام‌آرام با تجلي کامل حقيقتِ کربلا، و ظهور حضرت مهدي( ،بشريت در عالم قدسي محمدي سُکني گزيند.

11- وقتي روشن شد انسان با استقرارِ قلب در ساحت قرب الهي، متوجه نور کربلا مي‌شود، واز آن طرف، اگر کسي درست با کربلا برخورد کند آمادة سير به سوي ساحت قرب الهي مي‌گردد، و رابطة متقابل و دوطرفة قلب و حقيقتِ کربلا برقرار مي‌گردد. معلوم مي شود انسان در مواجهه با کربلا، به عالَمي دعوت مي‌شود که گويا حقيقتْ بي‌واسطه ظهور کرده و انسان درآن عالَم خود را در حضور خدا احساس مي‌کند، و مثل عارفي که نيمه‌شب‌ها در مواجهه با انوار الهي بي‌تابانه اشک مي‌ريزد، در رويارويي با حقيقت کربلا، اشک از چشم انسان جاري مي‌شود. و اين است که گفته مي‌شود کربلا و حسين( عامل انکشاف حقيقت‌اند، و گلوي مبارک حسين( محل ظهور آن حقيقت، و پيامبر( و فاطمه( چنين گلويي را مي‌بوسند، تا از اين ظاهر به آن باطن منتقل شوند و در مواجهه با حقيقت کربلا است که اشک مي‌ريزند.

12- کربلا به عنوان عامل انکشاف حقيقت، مظهري است که انسان را از ظلمات ضد قدسي فرهنگ مدرنيته به سوي کشف راز دعوت مي‌کند تا نداي حقيقت را با جان خود بشنود و ببيند چه اندازه مدرنيته انسان را به حجاب و ظلمت برده است، و تا طلب و تمنّاي انسان را به سوي عالَم ايماني تغيير دهد و شوقي متعالي در او شعله‌ور کند. 

با مواجهه با کربلا انسان به حضور حقيقت مي‌رود و قصة اشک در اين مواجهه، قصة رفتن به حضور حقيقت‌ است ،که در صحنة کربلا با نور قدسي مديريت امام حسين( تدوين شده.

هيچ صحنه‌اي به اندازة کربلا قدرت به حضوربردن ندارد و به همين جهت هيچ صحنه‌اي به اندازة کربلا قدرت جاري‌کردن اشک نخواهد داشت.

کربلا انسان را صاحب «وقت» و «حضور» مي‌کند، به شرطي که سعي شود با حقيقت آن مواجه شويم و آن را حادثه‌اي اتفاق افتاده در درّة زمان نپنداشت، که در اين صورت از فتوح راز و تحقق «وقت» توسط نور کربلا محروم مي‌شويم.

حال در فرهنگ کربلا، فرهنگ‌هاي غير قدسي با هر عنواني و با هر ظاهري، به خوبي به عنوان حجاب ظلماني شناخته مي‌شود و اولياء الهي با نور قدسي به جنگ آن برمي‌خيزند، جبهه‌اي که اميد است در آينده اصحاب کربلا در مقابل ظلمات مدرنيته بگشايند.

13- جلال و جمال
 خدا در حسين( تجلي نمود. حسين( متوجه است که اسلام در حجاب فرهنگ اموي معاويه قرار گرفته و اکثراًً اسلام را با قرائتي که امويان طرح مي‌کنند مي‌بينند، و در اين شرايط هرکس هرچه از اسلام حقيقي بگويد، در افق اسلام اموي گم مي‌شود. اما حسين( مي‌داند خداوند در چنين شرايطي حقيقت کربلا را قرار داده که بايد آن را طي کند، راهي که در آن راه، سر مبارک حسين( در بالاي نيزه قرآن مي‌خواند، و با اين کار فضاي اسلامِ قالبي و ضد قدسي فرو مي‌ريزد و انديشه ‌هاي سکولاريزه‌شده بُرد خود را از دست مي‌دهد، و رويکرد جهان اسلام به بازخواني اسلام، با قرائتي که فرهنگ کربلا متذکر آن بود، به صحنه مي‌آيد و روح روشنفکران امويانِ رومي‌زده که مي‌رفت حتي نام اسلام را هم از صحنه تاريخ خارج کند، منزوي مي‌شود و بدين طريق کربلا با نور حسين( هرسال جلو مي‌آيد و هرسال حجابي از حجاب‌هايي را که بر چهرة اسلام نشسته است، مي‌شکافد. امويانِ رومي‌زده حساب اين فرهنگ را نکرده بودند که اگر حسين( شهيد مي شود ولي با شهادت او عصر رباني اسلام محمدي( دوباره به جهان اسلام برگشت مي کند و سخن رسول خدا( که فرمود: «حسين منّي وَ اَنَا مِنْ حسين» تحقق عملي مي‌يابد. همچنان که فرهنگ مدرنيته حساب کربلا و نور حسين( را نکرده‌اند و نگرانند چرا تشيع تمام برنامه‌هاي آنان را خنثي مي‌کند، ولي شيعه با تمام وجود اميدوار است جهاني بسازد که ديگر نگران نباشيم هر روز جوانان ما و خانواده‌هاي ما در معرض فساد و اضمحلال باشند و ظلم و بي‌عدالتي ميدان‌داري کند. 
14- حسين( اسلامي را نشان داد که بايد در عالَم و آدم تصرف نمايد و به جاي آن‌که فرهنگ کفر به خود اجازه دهد مناسبات بشريت را رقم بزند، بايد اسلام در جهان کفر تصرف نمايد و همة مناسبات بشري صورت ايماني به خود بگيرد و در دنياي کفر حسين( و شيعيان او از اين جهت مورد قهر و غضب هستند.

حسين( از جمله معترضاني است که در پيشاني خود نوري از حقيقت دارد و مردم را به آن دعوت مي‌کند و لذا او غير از آن معترضاني است که خودخواهي آن‌ها انگيزة اعتراض آن‌ها است.

تعادل جمال و جلال الهي در حرکت حسين ( موجب مي‌شود که هم شيرازة حاکميتي که حجاب نور محمدي شده است به هم بخورد، و هم جايگزيني دل‌انگيز پيشنهاد شود، و لذا روش حسين ( غير از روش آن‌هايي که حامل تعادل جمال و جلال الهي نيستند و در نتيجه؛ يا فريفتة ليبراليسم و چهرة نرم نظام کفر مي‌شوند، و يا بدون رعايت حکمت حسيني، همچون طالبان اداي مقابله با نظام کفر را در مي‌آورند، در حالي‌که خود بازيچة کفراند.

تعادل جمال و جلال الهي در حرکت حسين( موجب مي‌شود که حرکت او يک انتحار سياسي و تلاش بي‌ثمر نگردد، چون در اين نهضت هم حقْ درست شناخته شده و هم باطلْ به معني حقيقي باطل‌بودن مورد حمله قرار مي‌گيرد. و هر وقت در هر نهضتي چنين تعادلي برقرار باشد آن نهضت عقيم نخواهد ماند، و راز ماندگاري انقلاب اسلامي و ناپايداري طالبانيسم در همين نکته است.

15- کربلا و نور حسين(، راه عبور از جنگل خوفناک و ظلماني اتحاد اموي جاهلي و تجددمآب معاويه‌اي است،
 چيزي که بسياري از مسلمانانِ غافل از حقيقتِ ديانت را فريب داده است. ابوسفيان پدر معاويه يک پا در رُم دارد و با قيصر و درباريان قيصر هم پياله است، و يک پا درصحرا دارد و با قبيله‌هاي باقي‌مانده در فرهنگ جاهليت زندگي مي‌کند، و لذا است که معاويه هرکس را با هر گرايشي جذب مي‌نمايد و زير پوشش اسلام، يا به رُم و تجددِ غرب‌مآبي مي‌خواند، و يا به جاهليت و روح قوميت‌گرايي. حال حسين( با ظهور حقيقت ايمان، اين پردة ظلماني را که سخت به بقاي خود و هدم اسلام اميدوار است، مي‌شکافد و نه‌تنها راه عبور از جاهليت غربي، بلکه راه عبور از غرب‌مآبي رُمي را مي‌نماياند و اين است که حسين( و فرهنگ کربلا براي همة تاريخ راه عبور از غرب قدسي ‌ستيز است به سوي اسلام قدسي.

16- وقتي راه عبور از امويان متحد با تجدد رُمي، نشان داده شد، ديگر مهم نيست چند سالي ديگر يزيد بماند يا نماند، و نيز مهم نيست که جهان اسلام در رسيدن به مقصد شتاب کند يا نکند، مهم آن است که جهت جهان اسلام تغيير کرد و از سقوط در فرهنگ جاهليت اموي، و تجدد غربي نجات يافت. اساساً کربلا از قدرت، تعريف ديگري دارد. معيار پيروزي در فرهنگ کربلا کسب قدرت نيست، بقاي آرمان‌هاي الهي و تثبيت يک حقيقت بزرگ است به نام اسلام، و لذا وقتي آن فرد از امام سجاد( پرسيد چه کسي پيروز شد؟ حضرت فرمودند: بگذار وقت اذان شود تا معلوم شود.
 حاکي از آن‌که‌ فرهنگ اموي، رُمي مي‌خواهد نام پيامبر( را -که در اذان گفته مي‌شود - از جامعه حذف کند، و کربلا نگذاشت، پس ما پيروز شديم. همچنان که فرهنگ مدرنيته مي‌خواهد هر حقيقت مقدسي را به موزه بسپارد و نور حسين( و کربلا در عالم غيب، فوق زمان و مکان، قرار داده شده است تا هرکس خواست حسين‌وار نگذارد اسلام در حجاب ظلمات فرهنگ مدرنيته فرو افتد، و تلاش کند اميد برگشت به حيات معنوي را زنده گرداند.

17- وقتي راه عبور از جامعة جاهليت تجددزده به سوي ديانت پيدا شد، ديگر جاهليت تجددزده نمي‌تواند با تبليغات، ملاک‌هاي خود، خود را نگه دارد و افراد جامعه را به سوي خود دعوت کند، و ديگر تنفس در آن فضا براي مردم سخت مي‌شود و ستيزِ سياسي و فرهنگي در راستاي تغيير جهت تمنيات جامعه براي پيدايي جامعه‌اي ديگر شروع مي‌شود و به واقع فرهنگ کربلا به نور حسين( جامعة نوپاي اسلامي را که مي‌رفت در ارزش‌هاي اموي، رُمي مضمحل شود، به سوي ارزش‌هاي ديني سوق داد و اين تغيير جهت مربوط به کلّ جهان اسلام بود.

جامعه‌اي که در زير پوشش قالب‌هاي ديني، محتواي جاهلي گرفته است آنچنان حسّي‌زده است که نمي‌تواند به عالم معنويت نظر کند. اين‌ها جز با شهادت ولي خدا و با صوت قرآن از سر بريده، بيدار نمي‌شوند. حضرت حسين( توانست عمق فاجعة دوري از اسلام را در روح جامعه نشان دهد. معاويه کفر را در خود پنهان کرده و اميدوار بود که با اين روش امکان حيات امويان تا آخر حفظ مي‌شود، ولي يزيد با پيروزي ظاهري بر حسين( با ذوق‌زدگي هر چه تمام‌تر آن کفر را آشکار کرد، نه‌تنها علني مشروب خورد بلکه بالصراحه اعلام کرد.

	لَعِبَتْ هاشِمُ بِالْمُلْك‏ فَلا

	خَبَرٌ جاءَ وَ لا وَحْي نَزَلَ



يعني؛ بني‌هاشم - پيامبر و خانواده‏اش- با مُلك و حاكميّت بازي ‏كردند - اين‌ها دنبال حكومت بودند- در حالي که وحي و خبري از طرف خدا در كار نبود.
18- با روشن‌شدن کفر اموي توسط نور کربلا، جهت جامعه به سوي دين برگشت و يک توبة تاريخي به وقوع پيوست و روز به روز روح فرهنگ اموي، رُمي بي‌رنگ و بي‌رنگ‌تر شد. و در حال حاضر نيز جهان اسلام با نور کربلا و حسين( نياز به آنچنان توبه‌اي دارد، توبه‌اي که بتواند جهان اسلام را از کفر پنهاني به نام فرهنگ مدرنيته که در ذکر و فکر مردم لانه کرده است، به سوي حقيقت ديانت برگرداند، و تا چنين توبه‌اي صورت نگيرد، قالبْ قالبِ اسلام است ولي روح، روح غربي. الفاظ، اسلامي است ولي آسمان غيب و وَحي الهي تعيين‌کنندة مناسبات بين جامعه نيست، و به همين جهت دينداري ما براي ما نتيجه‌بخش نيست و در مقابل دعوت به گرايش‌هاي کفر جهاني مقاومتي از خود نشان نمي‌دهيم.

امروز نور کربلا باز به مدد آمده است تا در تاريخ جهان اسلام، توبه‌اي ديگر صورت گيرد و با بازگشت به نور ايمانِ حضوري، قلبي - که اهل بيت( متذکر آن بوده و هستند - و با عبور از ظلمات روح مدرنيته، تمام مناسبات بشري روح ايماني به خود بگيرد و بار ديگر جهان اسلام از خطر سقوط به درّة جاهليت مدرن نجات يابد.

19- وقتي قلب‌ها توانست با عالم معنا مأنوس شود و به سرماية بزرگ معنويت دست يابد، ديگر «حقيقت» و «عدالت» محبوب خواهد بود و در چنين رويکردي نظرها به سوي انسان‌هاي قدسي معطوف مي‌شود و لذا از حکومت علي( که حاکميت حقيقت و عدالت بود نه‌تنها خسته نمي‌شوند، بلکه آن را غذاي جان خود مي‌شناسند و خدا را شاکرند که در اين سختي‌ها، معنويت و عدالت در صحنه است. در چنين رويکردي نه حيله‌هاي معاويه کارساز است و نه تحريم‌هاي سازمان ملل و نه کشتارهاي بُسربن ارطات، و نه تنگناهايي که براي شکست دولت عدالت‌گرا پديد مي‌آورند. چون مردم با نور حسين( با حقيقت و عدالت عهد خود را محکم کرده‌اند. شرايط طوري است که به خوبي جاي اميد هست تا با حسين( و کربلا تاريخ امروز خود را به جلو ببريم و به جاي اين‌که توسط دنياي مدرن تصرف شويم، بتوانيم در عالم تصرف کنيم. و به جاي اين‌که جهان را ويران کنيم تا مطابق ميل نفس امّارة ما باشد، خود را آن‌چنان تغيير مي‌دهيم که شايستة قرب الهي گرديم، و به جاي آن‌که تکنيک‌هاي پيچيده مقصد و مقصود بشر شود، زندگي با طبيعت الهي و مودّت و محبت با عالم و آدم، به بشريت باز گردد، و از همه مهم‌تر انسان‌ها به اهميت ولايت الهي، به جاي ولايت نفس امّاره پي‌برده، آن را پذيرا شوند و اين شروع تاريخ حقيقي بشريت است.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
� - کامل الزّيارات، ص 60.


� - بحارالأنوار، ج 44، ص 227- کامل الزّيارات، ص 64.


�- سوره مريم، آيه 54.


� - به کتاب «فرهنگ مدرنيته و توهم» رجوع شود.


� - «وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا»، و چون قرآن بخوانى ميان تو و كسانى كه به آخرت ايمان ندارند پرده‏اى پوشيده قرار مى‏دهيم. سوره اسراء، آيه45.


� - کامل الزّيارات، ص62.


� - کامل الزّيارات، ص69.


� - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ الْحُسَيْنُ جَذَبَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمْسِكْهُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهِ فَيُقَبِّلُهُ وَ يَبْكِي يَقُولُ يَا أَبَتِ لِمَ تَبْكِي؟ فَيَقُولُ يَا بُنَيَّ أُقَبِّلُ مَوْضِعَ السُّيُوفِ مِنْكَ.


عبد اللَّه‌بن‌محمّد‌صنعانى، از حضرت ابى جعفرنقل كرده كه آن جناب فرمودند: هر گاه حضرت حسين بن على«عليهماالسّلام» بر پيامبر اكرم داخل مى‏شد حضرت او را به خود مى‏چسباندند وسپس به امير المؤمنين مى‏فرمودند: او را نگاه دار و پس از آن او را بوسيده و مى‏گريستند.حسين عرض مى‏كرد: اى پدر چرا گريه مى‏كنى؟رسول خدا  مى‏فرمود: فرزندم جاى شمشيرها را بوسيده و مى‏گريم. ..‏. (كامل الزّيارات، ص70 – بحارالأنوار، ج 44، ص 261). همچنان که علي در مسير صفين، بيست‌سال قبل از واقعة کربلا در مواجهه با سرزمين کربلا بي‌تابانه اشک ريختند(ارشاد، ج 1، ص 332).


� - خداوند با تجلي اسم جلال خود، نفي غير مي‌کند و با تجلي اسم جمال، خود را مي‌نماياند.


� - جهت مشخص‌شدن اتحاد بين امويان و روميان براي حذف اسلام اهل‌بيت، به کتاب «کربلا؛ مبارزه با پوچي‌ها» پاورقي صفحات 26 تا 30 رجوع شود.


� - عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ- وَ قَدْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ( صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ) اسْتَقْبَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ- وَ قَالَ يَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ مَنْ غَلَبَ- وَ هُوَ يُغَطِّي رَأْسَهُ وَ هُوَ فِي الْمَحْمِلِ- قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ- إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ مَنْ غَلَبَ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَأَذِّنْ ثُمَّ أَقِم‏ ( بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج‏45ص 177) هنگامى امام حسين شهيد شد و على بن الحسين آمد، ابراهيم بن طلحة- ابن عبيد اللَّه از آن بزرگوار استقبال كرد و بحضرت سجاد كه در ميان محمل بود گفت: يا على بن الحسين! چه كسى غالب شد؟ امام سجاد به او فرمود: هر گاه خواستى بفهمى چه كسى غالب و فاتح شد در موقع نماز اذان و اقامه بگو.


� - در راستاي تغيير کلي جهت اسلام از فرهنگ اموي، رُمي به طرف اسلام قدسي، مي‌توان به عنوان اشاره دانست که عثمان‌بن‌زياد گفت: دوست داشتم همه فرزندان زياد تا قيامت ذليل باشند و حسين‌بن‌علي كشته نشود. (طبري، ج4 ص375 و حماسه حسيني ج3 ص216) مرجانه، مادر ابن‌زياد گفت:«يا خَبيث! قَتَلْتَ اِبْنَ‌ رَسُولِ‌‌الله، وَالله لا تَرَي الْجَنَةَ اَبَداً» (تذكرة سبط، ص259) يحيي‌بن‌الحكم، برادر مروان گفت: بين شما و پيامبر خدا در روز قيامت جدايي افتاد، من ديگر در هيچ كاري با شما شركت نمي‌كنم. (طبري، ج5 ص359 و حماسه حسيني ج4 ص352) هند زن يزيد وقتي خبر شهادت حسين را شنيد، خود را در لباس مخصوص مستور كرد و از اندورن به مجلس مردان آمد و گفت: آيا اين سر حسين فرزند فاطمه است؟! تو براي او گريه و عزاداري كن، خدا بكشد ابن‌زياد را كه در كشتن او تعجيل كرد. (طبري، ج3 ص354) پسر يزيد خود را از خلافت خلع كرد و بر يزيد و بر معاويه لعنت فرستاد و حق را به جانب حسين و علي«عليهما‌السلام» داد و از همه مهم‌تر؛ امر كربلا اين بود كه پرده نفاق حاكمان ديده شد و حساب سلطنت از دين جدا شد. پس از شهادت حسين ابن‌زياد در مسجد كوفه منبر رفت و گفت:«اَلْحَمْدُلله اَظْهَرَ الْحَقَّ وَ اَهْلَهُ وَ نَصَرَ اَمِيرَالْمُؤْمِنين يَزِيدَ وَ حِزْبَهُ، وَ قَتَلَ الْكَذّابَ‌ إ‌بْنَ الْكذّاب اَلحُسَيْنَ وَ شِيعَتَهُ»؛ كه در اين‌جا «عبدالله‌بن‌عنيف‌ازدي‌غامدي» كه نابينا بود، به پا مي‌خيزد و مي‌گويد:«پسر مرجانه! دروغگو پسر دروغگو تويي و پدرت و كسي كه تو را به حكومت عراق فرستاده است.» ، عاقبت كشته مي‌شود ولي اجازه نداد ابن‌زياد جو را به نفع خود تغيير دهد.





